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چکیده  
فصاحت به کلمـه، کـلام و   . اندعلماي علم بلاغت عربی و فارسی شرط عمدة بلاغت را فصاحت دانسته

فصاحت متکلمّ عادت و ملکۀ نفسانی او در بـرآوردن کلمـات و کـلام فصـیح اسـت و      . متکلمّ تعلّق دارد
فصاحت کلمه مبرّا بودن آن از چهار . فصاحت کلام نیز در صورتی میسر است که فصاحت کلمه مهیا باشد

از سـوي دیگـر طبـق نظـر     . س و کراهت در سمعتنافر حروف، غرابت استعمال، مخالفت قیا: عیب است
هـاي  یکـی از شـیوه  . گـردد موجب ادبی شدن کلام مـی  ،زدایی از زبان معیارفرمالیستهاي روس، آشنایی

 . هنجارشکنی است ،سازي کلامبرجسته
همان مصادیق  ،نکته این است که هنجارشکنیهاي آوایی، دستوري، زمانی، سبکی، گویشی و واژگانی اما
بیشتر  !ر حروف، غرابت استعمال، مخالفت قیاس و کراهت در سمع در بلاغت عربی و فارسی هستندتناف

این مقاله علاوه بر بررسی تقابل نظر  .شمس داراي ارزش موسیقایی هستند غزلیاتاین هنجارشکنیها در 
ات شـمس، بـا ارائـۀ تحلیـل آمـاري مقـادیر هرک ـ          دام از فرمالیستهاي روس با علمـاي بلاغـت، در کلیـ

 .سازدهنجارشکنیهاي فوق و ارزش هنري آنها را روشن می
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  مقدمه
اي با عنوان فصاحت و بلاغت آمـده اسـت؛ در تعریـف    در کتابهاي بلاغی عربی و فارسی مقدمه

زبانی و آن است که سـخن درسـت و شـیوا و متـین      اند: فصاحت مترادف گشادهفــصاحت گفته
بندي آن مطابق قواعد دستوري و لغوي باشـد   باشد. درستی سخن در آن است که اجزاء و ترکیب

  و بلاغت، آوردن کلام به مقتضاي حال و مقام و شرط عمدة آن فصاحت کلام است. 
  کلمه، فصاحت کلام و فصاحت متکلمّ.فصاحت به سه مورد اختصاص دارد: فصاحت 

الف) فصاحت کلمه، خالی بودن کلمه از چهار عیب زیر است: تنافر حروف، غرابت اسـتعمال،  
 مخالفت قیاس و کراهت در سمع.

شود که اولاً کلمات آن خالی از عیوب  ب) فصاحت کلام: فصاحت کلام درصورتی میسر می
، »تعقید لفظـی «، »ضعف تألیف«، »تنافر کلمات«عیب  مذکور باشند و در ثانی، خود نیز از شش

  بري باشد.» کثرت تکرار«و » تتابع اضافات«، »تعقید معنوي«
ج) فصاحت متکلمّ: فصاحت متکلمّ، عادت و ملکۀ نفسانی متکلمّ و مشروط به فصاحت کلمه 

  )13-9: 1367و صفا،  26-3: 1368همایی، و کلام است. (
رشیق قیروانی، سـکاّکی و خطیـب قزوینـی،    کسانی چون: ابن در میان علماي بلاغت قدیم،

 را جـزو  فصـاحت  انـد و بلاغت را آوردن کلام به مقتضاي حال، همراه با فصاحت تعریـف کـرده  
. تفتازانی نیز کلامی را که در آن حتیّ یک کلمۀ غیر فصیح آمده باشد، فصـیح  1انددانسته بلاغت

 )141ق: 1424به نقل از تفتازانی،  17: 1387داند. (عباس، و بدون عیب نمی
انـد،  اند و مواردي که جـزو عیـوب آن برشـمرده   آنچه قدما دربارة شروط فصاحت کلمه گفته

زدایی دارد که بـه زعـم آنـان شـرط     تمایز آشکاري با دیدگاه فرمالیستهاي روس در باب  آشنایی
  اصلی ادبی شدن کلام و موجب تمایز آن از کلام عادي است. 

ن مقاله از منظر فرمالیستها به بررسی فصاحـت کلـــمات مولانا در غزلیـات شـمس و   در ای
  پردازیم.تقابل آن با دیدگاه قدما می

  زداییآشنایی
تـرین نکـاتی کـه فرمالیسـتها دربـارة شـکل بیـان ادبـی مطـرح کردنـد، مفهـوم             یکی از مهـم 

تمامی شگردها و فنونی » داییز آشنایی«) است. مفهوم Defamiliarization( 2»زدایی آشنایی«
ف آگاهانه از آنها سود می را دربرمی جوید تا جهان متن را به چشم مخاطبان، بیگانـه   گیرد که مؤلّ
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هـاي ناشـناخته را بـه کـار      بنمایاند. نویسنده به جاي مفاهیم آشنا، واژگان، شیوة بیان یـا نشـانه  
کنـد و موضـوع را چنـان جلـوه      را دشوار میگیرد. این ترفند، البتّه درك دلالتهاي معنایی اثر  می
شناسیک در این حالت، نـه   تر وجود نداشته است. هدف بیان زیبایی دهد که گویی از این پیش می

روشن کردن فوري و مستقیم معانی، بل آفرینش حس تازه، ویژه و نیرومنـدي اسـت کـه خـود،     
موضوع شـعري بـه قلمـرو ادراك حسـی     شود. در واقع، با ورود واژه و  اي می آفرینندة معانی تازه

  )48: 1378احمدي، » (شود. زدایی آغاز می تازه، آشنایی
یافتۀ زبان ادبـی آن را از زبـان هنجـار و معمـول متمـایز       سازمان  از نظر فرمالیستها، ویژگی

ترین کارکرد زبان شـاعرانه ایـن    زمینۀ زبان شاعرانه است و مهم کند. زبان معیار در حکم پس می
کند. یعنی زبان شاعرانه، زبان معیار را ابزاري براي رسیدن به  می» ویران«که زبان معیار را  است

شناسد، بلکه در زبان شعر، زبان هدفی در خود است هدفی خاص (مثلاً ایجاد ارتباط معنایی) نمی
  )110-89 :1373ماکاروفسکی، شود. ( که براساس زمینۀ زبان معیار برجسته می

. هنجار، قواعد، 4و هنجارافزایی 3گیرد: هنجارشکنی ادبی به دو شیوه انجام میسازي  برجسته
متعارفات و راه و روشهاي زبان هر دوره است و هنجارشکنی یا خروج از هنجار، مطابقت نکـردن  

اي از اسـتعمال زبـان کـه از     و ناهماهنگی نسبی با قواعد و رسوم و متعارفات است؛ یعنـی نحـوه  
  )122: 1368و غیاثی،  285: 1375شناسی، شمیسا، کلیات سبکخارج است. (انتظار اهل زبان 
) شـامل ایـن   deviationبندي جفري لیچ، زبانشناس انگلیسی، هنجارشـکنی ( بنا به تقسیم

، سـبکی، گویشـی، معنـایی،    5گرایـی  انواع است: هنجارشکنی آوایی، دستوري، زمانی یـا باسـتان  
 )22-19: 1387غلامرضایی، نوشتاري و واژگانی. (

با تعریف قدما از فصاحت کلمه، بسیاري از مصادیق هنجارشکنیهاي آوایی، دستوري، زمانی، 
آینـد. در ذیـل ایـن هنجارشـکنیها را     سبکی، گویشی و واژگانی کلمات غیر فصیح به شـمار مـی  

از انـد، بـا ذکـر مثـال     دانسـته تعریف کرده، مطابقت آنها را با آنچه قدما عیوب فصاحت کلمه می
  کنیم.کلیات شمس بررسی می

ترکیب آواهاست به صورتی که در زبان هنجـار متـداول نباشـد.    . هنجارشکنی آوایی: 1
  الطّیر عطاّر: مانند این بیت از منطق

  )20: 1387غلامرضایی، اطلبوا العلم ولو بالصین از اینست (  آن پر اکنون در نگارستان چینست
بان فارسی در واقع مصادیق تنـافر حـروف اسـت کـه در     مصادیق این نوع هنجارشکنی در ز

اي کنار هم قرار گیرد و ترکیـب آن  اند: آن است که در یک کلمه حروف به گونهتعریف آن گفته
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گـردد.   اي باشد که هنگام اداي آن کلمه ثقالت و سنگینی پدیـد آیـد و تلفّـظ آن دشـوار    به گونه
  )17م: 1404(تفتازانی، 
کند، معتقد است کـه بایـد مخـارج    ی از شرایط زیبایی مفردات بحث میسنان خفاجی وقتابن

حروف از یکدیگر دور باشند و حرکات فعل و حرکات مصدر در هنگـام گفتـار همـاهنگی داشـته     
ك را از امـوري   باشند. او همچنین آوردن دو حرکت متوالی و نیامدن حروف ساکن به جاي متحرّ

  )49م: 1969به نقل از خفاجی،  17: 1387هستند. (عباس، داند که در زیبایی مفردات لازم می
یعنی ناخوش آمدن کلمـه  «کراهت در سمع تواند همان علاوه بر آن، هنجارشکنی آوایی می

باشـد کـه آن هـم جـزو عیـوب      » 6در گوش بر اثر رعایت نکردن حسن ترکیب اصوات در کلمه
  آید. فصاحت به شمار می

آوایی هستند، مخارج قوافی یکسان بـوده، تلفّـظ    هنجارشکنیهاي زلهاي زیر که نمونهدر غ
   آنها دشوار است:

  ) با مطلع:6/2807الف) غزل چهل  و دو بیتی (
  ییـــی سودای ک ـیجان از صدر شمس الدین  گشت

 

  ییـــــــیدانارا وودا ــــــمت ســـ ـلـــدر درون ظ
 

ییـی،  قرا ییی،توانـا ییی، هرجـا ییی، بـالا سایر قوافی به ترتیب ابیـات عبارتنـد از: گنجـاییی،    
  ییی و... .خودرا ییی،کتای

  ) با مطلع:  5/2453(ب) غزل 
  ییدلـدار رسـد بـا پرسـش و    یز گردون م ییبو

 

  ییاشـکار رهـد هـر خسـته دل    یاز دام تن وا م
 

 ـیی، ارجبیی، معماریی، زاریی، اریی، یاریطیی، رهوار: زلسایر قوافی این غ یـی،  ارکرّیی، ارمکّ
  یی.گفتارکمیی، ارفخّ

  ) با مطلع:  6/2809( ج) غزل 
ــد     ــم عی ــه رس ــان ب ــاخت بغراق ــاینیس   بغراق

 

ــی   ــمان و م ــد ز آس ــره آم ــد زه ــرخوانییزن   س
 

 یی.رانیویی، انسانیی، نورانیی، بورانیی، مهمانیی، انیبربه ترتیب ابیات: زل سایر قوافی این غ
  ) با مطلع:  6/2810( د) غزل 

ــداده د يا ــبـ ــادهیـ ــق را  يهـ ــیرانیحخلـ   یـ
 

  یــیرانیوعشــقت هــر طــرف  يز لشــکرها يو
 

 یی.رانیویی، انسانیی، بورانیی، مهمانیی، انیبریی، رقصانیی، سلطانیی، نوران: زلسایر قوافی این غ
  مثال: شود؛ گاه این هنجارشکنی نه در تمام غزل، بلکه در یک بیت دیده می

ــش   ــد پیشـ ــردون تنـ ــرة گـ ــالانییکـ   پـ
 

  )5/2404/8توبره یـی    ( بر سر میدان او جان خر با 
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عناصر اجزا و دستوري شاعر با جابجا کردن  شکنیهنجاردر . هنجارشکنی دستوري: 2
سازد.  رود و زبان خود را متمایز می ي و هنجار فراتر مینحوي زبان عادصرفی و شعري، از قواعد 

اي اسـت   اند: آوردن کلمـه اند و در تعریف آن گفتهمخالفت قیاس نامیدهاین هنجارشکنی را قدما 
) یعنـی  29: 1368و همایی،   8: 1372که موافق قواعد لغت و دستور ساخته نشده باشد. (رجائی، 

  شیوة ترکیب آن کلمه غیر عادي باشد.
تواند دستورمند باشد. زیرا دستور زبان قرارداد است و شـعر  از نظر فرمالیستها اساساً شعر نمی

گیرد و امري اعتیـادي و مـرده   ه شاعر آن را آفریده است، شکل میبر مبناي نظام جدید زبانی ک
انگیزي پیوند دارد. لـذا زبـان بایـد تغییـر     نیست. لذّت انسان از اثر ادبی با مفهوم تازگی و شگفت

  )236: 1380خلیلی جهان تیغ، شکل پیدا کند و تشخصّ بیابد تا به شعر ناب نزدیک شود. (
: 1، ج1387کـدکنی،  (شـفیعی » روي بام زبان ایستاده است.« مولانا به تعبیر شفیعی کدکنی

اي جدید داشـته یـا از    مانند است و هرجا که اندیشه قدرت و تسلطّ او در زبان فارسی بی) « 101
براي آن ترکیبی ساخته اسـت و    اي مناسب آن نیافته، اي کرده و واژه چیزي و امري برداشت تازه

  ) 157: 1387(غلامرضایی، » او است. هاي سبکی شعراین یکی از شاخصه
در بسـیاري از  هاي سـاخت او  ساز این است که واژهتفاوت زبان او با زبان سایر شاعران واژه

ها بسیار زیاد است و مـا در  موارد برخلاف قواعد دستوري یا نرم زبان هستند. بسامد اینگونه واژه
  د دستوري زبان فارسی هستند: زنیم که برخلاف قواعهایی را مثال میبخش الف واژه

)، 5/2584/5)، ترنجیدن (2/895/11)، پزیدن (4/1998/1بندیدن (افعال جعلی مانند:  )1الف/
)، رندیـدن  1/509/4)، خوریـدن ( 2/835/5)، خنبیـدن ( 2/655/7)، تندیـدن ( 2/835/8ترنگیدن (

)، 5/2606/17)، ســلفیدن ( 2/672/4)، زنجیــدن ( 2/718/4)، زاریــدن ( 1/238/7( ]برچیــزي[
ـــدن ( ــدن (6/2996/6شخولیـ ــدن (1/23/14)، عوی ــدن )، 2/672/3)، غنجی  )،4/1849/6(فریبی

  ). 3/1372/6)، گیجیدن (2/672/5)، گنجیدن (2/673/5)، قندیدن (7/3196/3قنجیدن (
  اند:صفات مفعولی که از همین افعال جعلی ساخته شده )2الف/ 

ــده  ( ــده (2/1062/3(باشــیده ، )5/2415/7بازی ــده (2/1062/13)، بافی  )،4/1870/4)، ترنجی
  ).2/1062/4)، نازیده (2/1062/15لافیده (

  افعالی که یا در صرف، متأثرّ از گویش مولانا هستند و یا حرفی از آنها حذف شده است: )3الف/ 
یسـتن]  )، بزسـتن [بز 1/400/13)، بدش [بدهش] (1/33/5)، با [بیا] (1/10/1پاینده با [باد] (

)، 3/1126/3)، بمرم [بمیرم]  (3/1497/8)، بسوزا [بسوزان] (1/168/3)، بزیا [بزیاد] (1/508/10(



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/73(
 

 بررسی فصاحت مولانا در کلیات شمس تبریزي
٧٨  

)، 1/372/3)، نخـوهم [نخـواهم] (  4/2098/4/ردیف غزل)، خوه [خواه] (1/108بیست [بایست] (
سته بینـاد]  )، مبینـا [م 1/172/1)، مبا [مبـاد] ( 1/148/10)، گود [گوید] (1/147/5اي [نشسته] (ش

)، 5/2237/1)، نبـو [نبـود] (  6/2962/1( )، نـایی [نیـایی]  1/103/6)، ممالا [ممالاد] (6/2857/5(
  ).5/2321/1( ]هستی[هیی

کـه صـفت   » ــــُ مـین  «صفت مشــتق برساخته از بن مضـارع+ پسـوند عددسـاز     )4الف/ 
واژه بـه معنـی    ). این4/2116/4): خندمین (147: 1382سازد. (فرشیدورد، عــددي و ترتیبی می

  آور به کار رفته است.دار و خندهخنده
)، کشـانه  1/224/9دوانـه ( »: انـه «صـفات نسـبی مشـتق برسـاخته از بـن فعـل+        )5الف/ 

  ).4/1876/17)، هستانه (2/625/3)، گریزانه (5/2351/9(
)، 4/1791/28تـر ( آن»: تـر «صفتهاي تفضیلی مشتق برسـاخته از اسـم و ضـمیر+    ) 6الف/ 

تـر  )، بـاده 3/1159/2تـر ( )، ایمان3/1086/6تر ()، آهو6/2798/4تر ()، آهن1/117/3تر (چنان آن
ــون3/1446/6( ــر ( )، بیچ ـــده4/1854/3ت ــر ()، پــرن ـــان6/2707/2ت ــر( )، جــ )، 2/1159/1ت

)، 3/1086/7)، دلجـوتر ( 3/1159/1تر ()، درمان2/533/2تر (باش)، خوش6/2798/6تر ( جــوشن
)، 2/533/2تـر ( )، قـلاش 2/533/2تـر ( )، فـاش 2/1159/12( دانترعجب)، 6/2798/3تر (سوسن
  ).6/2798/1تر (/)، من3/1380تر ()، مغزین6/2798/2تر ()، گلشن3/1159/6تر (کان

، )2/1048/5اسم مکانهاي مشتق برساخته از اسم معنی+ پسوندهاي مکـان: دلـزار (   )7الف/
   .)6/3032/17)، عدمستان (3/1615/9)، طربستان (5/2563/3دلکده (

)، 5/2445/9(  آرهخشـم »: ه«صفات فاعلی مرکب برساخته از اسم + بـن مضـارع +    )8الف/ 
  ). 5/2439/17)، گل افشاره (5/2445/20افشاره (دل

  کاربرد اسم در معنی قید:  )9الف/ 
  رويروي مست و خراب میمی شتابگرم و 

 

  )2480/5/ 5خوري؟ (گوش به پند کی نهی؟ عشوة خلق کی 
 

)221: 1380(خلیلی جهان تیغ،   

ــرك  ــرا زیــ ــد تــ   بلادرســــت و بلادرکنــ
 

ــوص ــه هســت از آن دریــا  (    خص   )1/226/8در یتیمــی ک
 

اي اسـت کـه در زبـان هنجـار بـه کـار نـرود.        سـاختن واژه هنجارشکنی واژگانی: . 3
   ) 19: 1387غلامرضایی، (

دستوري (هجارشکنی دستوري) هستند، بسیاري علاوه بر واژگانی که داراي مخالفت قیاس 
گیرند. زیرا به تعبیر دکتـر  از واژگان برساختۀ مولانا در ذیل تعریف مخالفت قیاس عرفی قرار می



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/73(
 

  بررسی فصاحت مولانا در کلیات شمس تبریزي
  ٧٩  

هرچند بحث از مخالفت قیاس عمدتاً ناظر به دستور زبان است، اما در علم معانی گاهی «شمیسا 
(شمیسا، بیـان و معـانی،    »متعارف در زبان است.غرض از قیاس، نُرم، یعنی هنجارهاي معمول و 

1375 :130(   
مخالفت قیاس عرفی آن است که کلمه از نظر مسائل صرفی، دستوري و از جهات معنایی و 

  )129: 1368غیاثی، آوایی و زبانشناسی درست باشد، اما در زبان معیار به کار نرفته باشد. (
توان خطّ فاصل قاطعی میان زبان معیـار و غیـر    میزبان معیار مفهومی نسبی است و ن«البتّه 

  )  22: 1383رضایی، » (معیار کشید.
 ـ    ات زبـانی (و  براي یافتن زبان معیار هر دوره، باید آثار هر دوره را بـه دقّـت خوانـد و مختص

شـود کـه اثـري بـا نـرم دورة       فکري و ادبی) آن را استخراج کرد. انحراف واقعی وقتی معلوم می
  )73-72و  37-36: 1375، شناسی شمیسا، کلیات سبکشود. ( خودش سنجیده

از آنجا که تعیین زبان معیار براي زمانهاي گذشته دشـوار اسـت، نگارنـده براسـاس نزدیـک      
ارتباط با حوزة فرهنگی مولانا و مهاجرت، زبان مرصاد العبـاد نجـم رازي و   ، بودن به عصر مولانا

قرن هفتم در نظر گرفته است که البتّه این انتخاب نسـبی  غزلیات سعدي را به عنوان زبان معیار 
  باشد.  می

به عنوان مثال ذکـر  » ب«هاي برساختۀ مولانا که در بخش در قیاس با این زبان معیار واژه
  اند، برخلاف عرف زبان و داراي هنجارشکنی واژگانی هستند.شده

 ،)5/2275/19( فاعلی: آیان» ان«و صفـــات فاعــلی مشتق برســـاخــته از بن مضـــارع  )1ب/
  ).3/1340/9)، زاران (12/ 799/ 2رسان (
)، 5/2176/10بندنـده ( »: نـده «صفات فاعلی مشتق برساخته از بن مضارع + پسـوند   )2ب/

  ).3/1460/14خندنده (
گـر  خیمـه ): پسـوند مبالغـه و شـغل   » (گـر «صفات فاعلی مشتق برسـاخته از اسـم+    )3ب/

  ). 3/1176/11گر ()، کیسه4/1821/15( گر)، کهنه5/2284/7(
)، 1/324/3پسـوند لیاقـت: خدایانـه (   » انـه «صفات نسبی مشتق برسـاخته از اسـم+    )4ب/

)، یوسـفانه  4/1786/3)، دلبرانه (4/2072/8)، دلانه (5/2341/11(  )، خیالانه3/1318/5خلیلانه (
)5/2484/9.(  

سـاز نسـبت:   پسـوند صـفت  » یـن «صفات نسبی مشتق برساخته از اسـم و صـفت +    )5ب/
)، مسـین  4/1898/13)، کلـوخین ( 5/2609/1)، دلقین (4/1831/6)، خوشین (2/839/1خشمین (
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 ).2/772/2)، نرگسین (6/2836/2(
ساز دارنـدگی): ادبنـاك   (پسوند صفت» ناك«صفات مشتق برساخته از ترکیب اسم +  )6ب/

  ). 6/3026/8عشقناك ( )،2/565/5)، شکرناك (6/3029/11)، سودناك (4/2080/5(
ــدرهاي   )7ب/ ــم مص ــتقاس ــارع+   مش ــن مض ــاخته از ب ــدري: » ش«برس ــارش مص افش

  ).4/1891/7)، خلش (1/394/6)، اندایش (2/1036/9(
)، 6/3076/5بـگ ( اسمهاي مرکّب برساخته از صفت یا اسم + بک یـا بـگ: ترجمـان    )8ب/
ــونی ــک (خ ــون2/641/6ب ــک ()، خ ــعادت5/3335/2ریزب ــک ()، س ــد2/645/10ب ــک )، محم ب

  ).2/848/3)، یغمابک (4/1876/3)، هندوبک (1/28/11(
)، اعتبــارآمیز 3/1203/8کلمــات مرکّــب برســاخته از اســم + بــن فعــل: اختیــارآمیز ( )9ب/

آمیـز  )، دل2/568/8آمیـز ( )، خـوش 3/1203/5آمیـز ( )، خمار3/1203/1)، خارآمیز (3/1203/10(
)، عـارآمیز  3/1203/7آمیـز ( )، شکار6/2902/8آمیز ()، سایه3/1203/9آمیز ()، زینهار3/1338/7(
ــارآمیز (3/1203/11)، فشــارآمیز (3/1203/1( ــارآمیز (3/1203/2)، م )، وجــودآمیز 3/1203/4)، ن
)6/2774/8.(  

  تحقیر، تحبیب  و ترحم  تصغیر،» ك«) کاربردهاي نامتعارف 10ب/
ــک (   )10/1ب/ ــی + ك: آیین ــمهاي معن ــ3/1317/5اس ــولک 2/1316/7ارك ()، ادب )، اص

)، خشـــمک 4/1867/2)، جانــک ( 2/778/12)، تلبیســـک (3/1316/7)، اقبالــک ( 5/2481/4(
 ).5/2481/3هنرك (، )3/1316/1(

ک ( 1316/4/ 3اســمهاي خــاص+ ك: دالـــک (   )10/2ب/ )، شـــینک 3/1317/9)، ســینَ
  ).3/1316/4)، میمک (3/1317/9(

)، 5/2567/1/ ردیـف غـزل)، جنگینـک (   3/1314صفت و قیـد + ك: پنهانـک  (   )10/3ب/
)، ســردك 3/1393/6)، زیرکــک (1316/6/ 3( حالــکخــوش/ ردیــف غــزل)، 1/434خوشــک (

ــرك (5/2567/1)، ســنگینک (3/1319/2( ) منتظــرك 5/2481/1)، ملولــک (6/2937/6)، گرانت
  ) و ... .3/1317/1)، منگینک (5/2487/3(

  ي نامأنوس) جمعها11ب/ 
سـویها، تبـدیلها، صـفاها، عجبهـا،     اسمهاي معنی + ها: ابدها، اشک باریهـا، بـی   )11/1ب/ 
 کریها، کیاها. ،فناها

 ضمیر + ها: اوها، ماها، کجاها.  ) 11/2ب/ 
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  اسم خاص + ها: صباها.  )11/3ب/ 
  + ها: چه دانمها 7جملۀ فشرده  )11/4ب/ 

به کار بردن صورتهایی اسـت   آرکائیسم):زمانی (باستانگرایی یا . هنجار شکنی 4
که پیشتر در زبان متداول بوده است، اما نسبت به زبان معیار عصر، واژگان یا سـاختهاي نحـوي   

توان به دو شاخۀ واژگان و نحو تقسـیم کـرد.    شوند. هنجارگریزي زمانی را می مرده محسوب می
تر یک  نیست، حتیّ انتخاب تلفظّ قدیمیباستانگرایی واژگانی فقط محدود به احیاي واژگان مرده 

  ) 27-24: 1381شفیعی کدکنی، رود. (کلمه، خود نوعی باستانگرایی به شمار می
عمومی مردم خراسان نسـبت بـه زبـان فارسـی دري در آن       مولانا اهل خراسان بود و لهجۀ

فارسی نسل پیش از تر بوده است؛ علاوه بر آن چون خانوادة او مهاجر بود، فارسی او  دوران کهنه
  )228 :1376اوست. (شمیسا، 

 رواسـتیزه بوده، بسـیاري از کلمـات آرکائیـک، ماننـد:       نابراین، زبان در غزلیات مولانا کهنهب
)، 3/1298/14)، پناغ (3/1188/5)، پدفوز (6/2882/11( پاغنده، )2/1036/9)، افشارش (1/10/2(

ـم ( 1/372/14)، ثرید (1/98/15)، تیبا (1/197/6تاسه ( مج2/817/3)، چغـز ( 1441/12/ 3)، ج ،(
ــره ( ــین (3/1156/6چک ــه (2/990/3)، چم ــه (ج5/2285/6)، خل ــر 35844/ ب7)، درپیخت )، زف

)، 5/2296/5)، کازه (5/2404/2)، قنجره (4/1740/5)، غلملیچ (1/386/11شپشپ ( )،2/1036/8(
ــان ( ــب (1/215/3کودب ــل (1/232/16)، گ نگَ ــه نغن)، 1/254/10)، گَ )، هلپنــد 5/ 2472/ 5(غ

 –که دریافت معنی آنها حتیّ در قرن هفتم بدون مراجعه به فرهنگها دشوار بـوده   -) 2/638/3(
  در آن به کار رفته است.

هاي غرابت استعمال در تعریف قدما مطابقت مصادیق هنجارشکنی زمانی با بسیاري از نمونه
جور و دور از ذهـن اسـت کـه فهـم معنـی آن      غرابت استعمال آوردن کلمه نامأنوس و مه«دارد. 

براي خواننده و شنونده دشوار باشد. مانند کلمات ثقیل عربی و الفـاظ نامـأنوس فرنگـی و نـوادر     
 نـوع  بـه دو  غرابـت شـود.   لغات مهجور فارسی که معانی آنها جز به وسیلۀ فرهنگها معلـوم نمـی  

  :شودمعنایی و لفظی تقسیم می
 کـه طـوري  به) مشترك الفاظ(است.  کلمه یک داشتن معنا چند یا دو از ناشی معنایی غرابت
  شود. سرگردانی شنونده موجب آن قرینۀ بدون استعمال

 کتـب  در جسـتجو  به نیاز آن معناي فهمیدن که است الفاظی استعمال از ناشی لفظی غرابت
  )7-5: 1372و رجایی،  26: 1368دارد.(همایی،  لغت
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ها یا ساختهاي نحوي زبان گفتـار را در  واژهآن است که شاعر  هنجارشکنی سبکی:  .5
  )  20: 1387غلامرضایی، سخن خویش وارد سازد. (

ارتباط مولوي با عوام و طبقۀ متوسطه و آشنایی او با زبان آنان، سبب شده است که تلفّظهـا  
  )156: 1387غلامرضایی، و تعبیرهاي عامیانه در شعر او نمودي خاص داشته باشد. (

سـواد و   اي است کـه در میـان قشـرهاي بـی     اي از زبان گفتاري و محاوره زبان عامیانه گونه
  )27: 1383رضایی، اعتبار رواج دارد. (تلخیص از  سواد و داراي مشاغل کم کم

)، 4/1841/7چوکـه ( ، )1/371/4هایی از الفاظ عامیانه در غزلیات مولانا: اسـتا ( و اینک نمونه
)، ســـاران 1/172/6)، زوتــر ( 1/16/10)، دي (4/1709/8چکـــاره ()، خــون 2/783/12خــرّاد ( 

)، 5/2606/17)، قلـف ( 5/2352/5)، عه (1/156/7)، عجوبه (5/2606/17)، سلفیدن (3/1337/9(
ــک ()، ل6/3017/6َلاهـوره (  )، مــول مــول 1/103/3)، مبــالا (2/1213/1)، لکــیس (2/777/8کلَ

  ).4/1931/14)، هون (7/3186/8(
)، تـرلایلالا  1/38/7ترلللا ()، 515/1/ 1اصواتی مانند: بقربقو (بر آن، استفادة مولانا از  علاوه

) و ... نیـز  3/1441/11( قمقـم )، 3/1301/4( عف عـف )، 1/514/7)، خشت خشت (7/3111/12(
 قرار گیرد. تواند در شمار همین نوع هنجارشکنی می

در ذیل عنوان غرابت توان ، را می8یدبتمام مصادیق هنجارشکنی سبکی، آن هم در سیاق ا
  استعمال جاي داد.

اي است از یکی از گویشـهاي زبـان کـه در زبـان      کاربرد واژه . هنجارشکنی گویشی:6
 )20: 1387غلامرضایی، رود. ( هنجار به کار نمی

گیرد و  اي مورد استفاده قرار می نظام زبانی خاصی است که در ناحیۀ جغرافیایی ویژه 9گویش
  )133: 1360(صفوي،نظر دستوري و واژگانی با زبان معیار متفاوت است. از 

آنجا که گویش زادگاه مولانا، امـروز   و ازنبودن تحقیقات گویش شناختی تاریخی  ه بهبا توج
هـا را جـزو گـویش زادگـاه مولانـا      توان برخی واژه گویشی مرده است، فقط با حدس و گمان می

  بندي کرد:توان دستهرا در سه بخش میها این گروه از واژه دانست.
 )، اسـتاخ 5/2405/3)، ابلهـه ( 1/14/1( آشـنا ، )6/2774/1اسم و صفتها؛ ماننـد: آسـتی (   -1

)، چوژه 1/210/8)، چربوي (2/846/2)، جوله (1/173/5)، جوامرد (3/1393/19تاه ( )،4/2073/4(
ــالو (5/2284/12( ــد (3/1588/8)، خـ ــده (6/2944/7)، خاونـ ــاوند 6/2944/6)، خاونـ )، خوشـ
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)، 2/542/11)، دیبــاه (3/1321/9)، دنـب ( 5/2432/12)، دکانـه ( 1/132/5)، درونـه ( 5/2321/6(
ــوه ( )، شــبنمه 6/2714/18)، ســنب (5/2554/2)، ســرکا (5/2160/3)، ســپی (5/2327/4دی

، )1/82/14)، فرامشـتی ( 4/1790/11)، گواره (10/1402/3)، کاله (2/665/5)، شنبد (5/2457/7(
  ).6/2806/5)، هرجایه (6/2805/3)، هشیاره (5/2540/7)، نگونه (3/1419/9میشه (
ــد:  -2 ــال؛ ماننـ ــیدنافعـ ــانیدن (ج )، 2/1382/9( برچفسـ ــدن  )،35271/ ب7پخسـ پژولیـ

)، درغژیدن 4/1998/7)، درچغزیدن (1/410/13)، چفسیدن (6/2831/13)، تلابیدن (6/2996/1(
سـتنَ ( 2/1062/12ژولانیدن ( )،6/3014/10)، زخیدن (5/2451/7( کُ شـخولیدن  1/333/3)، س ،(
-)، خشم1/440/13)، بینی کردن (5/2469/7فروسکلیدن (، )2/916/9)، فرسوییدن (6/2996/6(

)، 1/227/6کـردن ( )، شـکاف 1/9/6(  کـردن سـخت  )،4/1788/6کردن ()، زنخ4/1703/1(  کردن
کـردن   )، فرجـه 2/541/1کـردن ( ه)، صـرف 5/2482/5کـردن ( )، شـناس 3/1372/6کـردن ( شکل

)، 2/746/7کـردن ( )، کـاغ 4/2044/12کردن ()، فکند4/1638/10کردن ()، فروداشت5/2458/9(
کـردن  )، نادیـده 5/2483/9کـردن ( )، مکـیس 3/1557/2کردن (پیچ)، گرد1/322/11کردن (کف

زدن )، زنخ6/2887/7(زدن )، زفت2/738/12زدن ()، دق1/15/11کردن ()، یک سون5/2174/9(
  ).1/501/5زدن (مول مول، )3/1407/12زدن (کتفک ،)2/687/18زدن ()، سبال1/444/13(

  در افعال زیر:  » ــید«به جاي » یت«کاربرد شناسه – 3
)، بزادیـت  2/806/10)، برهیـدیت ( 1/199/4)، بدیت(2/638/7)، بدیدیت (1/463/4آمدیت (

)، 2/656/3)، رسیدیت (2/641/7)، دیدیت (2/637/16دیدیت ()، پ2/718/8)، بودیت (2/656/8(
)، شنیدیت 1/99/7)، شدیت (2/954/13)، شادیت (2/656/10)، سزیدیت (6/2637/11رهیدیت (

  ).2/709/11)، وارهیدیت (2/655/8(
اي را کـه  توان واژگان دشوار عربی، ترکی و یونانیعلاوه بر آن با توسع در معناي گویش می

کار برده است، به عنـوان هنجارشـکنی گویشـی و مصـادیق غرابـت      در غزلیات شمس بهمولانا 
  استعمال تلقیّ کرد.
اند، بویژه در غزل؛ مـثلاً او  کار برده است، به ندرت متداول بودهاي که مولانا بهواژگان عربی

، اذخــر )3/1231/6(، اخفــش )5/2525/9(، اخشــن )3/1150/7( ابــتلاعاز واژگــانی چــون:  
ــب، )1/199/18( ، تعطـــیش )5/2137/4(، تخمـــیش )6/2752/9( الـــوف، )1/306/3( اطایـ
، )5/2416/4(، جلالّـه  )6/2644/5( تلبیـه ، )3/1093/18(تقزّز ، )2/1036/8(، تقریع )5/2137/3(
، )2/655/16(، حامضه )5/2416/5( حاله، )1/214/4(، حاقن )2/556/15( جهار، )1/328/5(ه جنّ
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 خفیـر ، )1/508/5( خابیـه ، )6/2836/5( حلـوي ، )6/3012/11(، حفـه ورفـه   )6/2855/5( حراك
ــنّ، )3/1090/3( ــوس ، )6/3128/9( سخـ ــوت )5/2426/19(خنـ ــابی )5/2478/4(، رحمـ ، رطـ
 ـ، )5/2478/14(، رهبوت )2/766/6(، رکاز )1/738/1(، رق )1/306/1( رغایب، )6/2636/5(  ارزخّ
و ) 3/1105/1( سـحور ، )2/583/4( سایح، )5/2485/7( زروع، )5/2445/12(و زخاّره  )2/639/6(
ــکاري، )2/936/7( ــواقی، )6/2639/1( ســ ــوف، )3/1113/2( ســ ــقّ، )5/2441/12( ســ  شــ
، صـــفاّق )5/2580/14(، صـــخاّب )3/1447/2(، شنقصـــه )3/1090/4( شـــکیر، )5/2441/10(
ــفع )5/2580/16( ــفقه )1/483/13(، صـ ــحوك، )5/2580/16(، صـ ، عـــرّ )3/1560/13( ضـ
بقـاب ، )2/948/7(، فـی  )1/496/10(، فتـات  )2/655/13( غرّار، )2/576/4( ، قـرو  )5/2205/4( قَ
، )2/695/8(، قفـار  )2/941/9(، قطـوف  )2/945/13(، قطایف )6/2975/5(، قطاریق )3/1480/2(

، )1/471/9(، مخاض )5/2138/15( مارد، )1/303/5(، لغوب )1/356/5(، لثام )1/487/7(قوصره 
ش )1/151/16(مخراق  مـرتبس ، )4/1838/15( مدمن، )4/1948/11( مداهن، )1/444/5(، مخم 

، مســـتحلیه )1/404/3(، مســـاقات )5/2277/9(، مـــرتهن )5/2497/4(، مرتقـــب )3/1205/6(
ــن )6/2720/7( س)4/2043/14(، مطحـ ــب ــره )3/1211/7( ، معـ ــلاق )2/624/6(، معصـ ، معـ
، )1/321/9( مفسقه، )3/1497/17(، مفترس )1/134/12(، مغمود )2/896/5(، معود )1/151/14(

ــت  ــذر )1/505/8(مق ــننّ، )1/458/10(، مق ــرمش )4/2043/13( مق ــیس، )1/444/9(، مک  مک
ــی، )3/1213/2( س، )1/30/8( مل ــنج ــورود )3/1211/3( م ــوفّر، )2/914/33(، م ، )5/2564/3( م

ــاره ــف، )1/200/12( مهـ ــار(، )5/2171/11( ناشـ ــد، )4/899/15نثـ ــار، )5/2291/9( هنجـ  نضـ
، )6/2808/7( ویـلات ، )3/1137/7( نیاحـت ، )1/498/3( نکـر ، )3/1094/24(، نعـار  )2/1692/4(

  و ... استفاده کرده است.  )5/2282/6( هزم
، اول )4/1857/6(، اقنجـی  )4و  1/201/3(او در کاربرد واژگان و عبارات ترکی ماننـد: اشـپو   

، سن سن )4/2085/1(، تکري یرلغسن )4/2097/2(، بلکا )5/2188/6(، باجو )6/3066/1(وردي 
ــویرق )4/1934/13( ــو )4/1839/8(، ســ ــان )5/2159/3(، طــ ــان )4/1967/18(، قازغــ ، قــ
، )2/531/9(، قنـق  )2/529/6(، قنسز )6و  5/2233/5(، قلج )4/1940/68(، قشلق )3/1371/10(

، گلـدم  )5/2233/1(، گـل  )4/2061/8(، کیمسن )6/3036/2(، کنجکن اغلن )4/1988/1(قیماز 
)، اثربـوس  3/1207/2(و واژگان و عبارات یونانی مانند: آنموس  )3/1405/3( یلواج، )5/2525/3(
، ایـم  )5/2542/8()، ایـلا اغاپوسـی   3/1207/4(، انگلـوس  )5/2543/13()، افیغومی 3/1207/3(

ــوکی  ــا )6/2662/7(ه ــراکنوس )6/2682/10(، تتیپ ــالویروس 3/1207/7(، س ، )3/1207/6()، ک
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و  )3/1303/3(، نیف نیـف  )3/1207/5(، واسیلیوس )3/1207/1(نستکوس ، )5/2608/1(کلیمیرا 
  ...  نیز از زبان معیار عصر خود عدول کرده است.

  کراهت در سمع در غزلیات مولانا
اند، کراهـت در  آخرین عیبی که در کتابهاي بلاغی به عنوان مخلّ فصاحت کلمه از آن یاد کرده

سمع است که در ذیل هنجارشکنی آوایی از نوع لفظی آن، یعنی ناخوشایند بودن کلمه به خـاطر  
عـلاوه بـر مثالهـاي قبلـی، واژگـان       تنافر حروف و عدم رعایت خوشنوایی الفاظ، سـخن گفتـیم.  

توان یافت که خوشنوا و موسیقایی نیست؛ مانند بسیاري از همان فراوانی را در غزلیات شمس می
  ).1/27/19) و خرخشه (7/3183/1عربی و ترکی و کلماتی مانند: خرخاش (کلمات 

نقـد و تحلیـل مقدمـۀ کتابهـاي بلاغـی      «اي با عنوان آقاحسینی و میر باقري فرد، در مقاله
پردازند که کراهت، صـرفاً لفظـی نبـوده و نـوع دیگـري از      به این موضوع می» (فصاحت کلمه)

نه فقط تأثیر لفظ بر گوش مخاطب بلکه مظـروف و معنـی    کراهت معنوي وجود دارد که در آن،
  10 شود.لفظ سبب کراهت و ناخوشایندي می

توان کار برده است، میبا قبول نظر ایشان، بسیاري از الفاظ موهن را که مولانا در غزلیات به
گـز در  ها، قبـل از او، هر  از سویی داراي عیب کراهت در سمع و از سوي دیگر چون اینگونه واژه

بدیهی است که بـه جهـت رعایـت عفّـت کـلام       اند، مصداق غرابت استعمال شمرد. غزل نیامده
  توان مثالی از این نوع واژگان ذکر کرد. نمی

  ارزش موسیقایی هنجارشکنیها
مولانا با پرت کردن زبان در میان دریاي پرخیـزاب موسـیقی، زبـان خـویش را از روزمرّگـی و      «

معنی در این مفهوم بیش از آن که وجه سمانتیک و دلالی داشـته  کند. یاتوماتیزه شدن به دور م
  )78و  76: 1387کدکنی، شفیعی» (باشد، داراي جانب موسیقایی است.

هنجــارشکنیهاي آوایی، دستوري، واژگـانی، زمـانی، گویشـی و    به مصـــادیق  با نگاهــی
ارشکنیها کارکرد هنـري دارنـد و در   یابیم که بسیاري از این هنجسبکی در غزلیات شمس، درمی
  و بیرونی کلام هستند.   (درونی)داخلی  ،خدمت افزایش موسیقی کناري

  
هاي موسیقی کناري در دیـوان شـمس   و قافیۀ میانی که یکی از  جلوه 11. موسیقی کناري1
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 )117: 1، ج1387است. (شفیعی کدکنی، 
  هنجارشکنی دستوري: هاي./ الف) موسیقی کناري و قافیۀ میانی در نمونه1

  خندیـدن به خدا گـل ز تـو آموخـت شـکر     
ــوة دل  ــیمی ــدم ــی، روح از او پزی ــدم    مزی

 پیچیـدي ، در خویش بدیديجز خویش نمی
   بنـــازدخیـــالی خـــوش دهـــد دل زان   

ــی  ــیهــم فرق ــاحی و هــم  زلف ــیمفت    قلف
   ترنجیــده، در خــویش دیـده معـذوري خــود  

  ؟بقنجـی شیوه کنی زود ،برنجیچوبستهدر وز
  وفـا هر شبی بر خوان احسان و شاهممهمان

   مبـــــادر میــــان عاشـــــقان عاقــــل   
  مینـا ، تـو هـزار بحـر و    سـینا تو چراغ طـور  

   نبـو این تـرك مـاجرا ز دو حکمـت بیـرون     
ــو   ــه چ ــهآن م ــپس   گریزان ــد س ــهآی    خان

   شـوم یم ترنهانوز خود شومیمترجواندمهر
  رويمی خرابروي مست و میشتابو گرم

 

ــر    ــو آموخــت کم ــه ز ت ــدا کُ ــه خ ــدنب   بندی
ــاد کــرم    ــرب ــدب   حــرف پریشــان رســید   وزی

خـویش شـو و رسـتی    ، بیرنجیديشیخا چه ت
   بتنـــــــددخیـــــــالی زشـــــــت آرد دل 

  آواز چـــه لرزانـــی؟ ســـلفیرنـــج چـــه بـــی
  عـــذر دگـــران خواهـــد از بـــاب هنرمنـــدان 

 بگنجـی که سرآنکنپسترهاکنقنجمکنشیوه
   بـا لـتش پاینـده   دولتم، کـه دو  مهمان صاحب

ــین   ــن لعلـ ــق ایـ ــدر عشـ ــه انـ ــاخاصـ   قبـ
  ، تـو چنـین شـکر چرایـی     مبینابجز از تو جان، 

ــن    ــو و حس ــا عف ــتن ی ــه را نهف ــا کین ــوی   خ
  صـــد گونـــه دغـــا دارد  دیوانـــهلـــیکن دل 

   شـوم از دولـت همـوار مـن    یم ـ تـر آنهمواره 
  پند کی نهی؟ عشوة خلق کی خوري؟بهگوش

)4/1998/1(  
)2/895/11 (  
)5/2584/5 (
)2/655/7 (
)5/2606/17 (
)4/1870/4 (
)7/3196/3 (
)1/10/1(  
)1/172/1(  
)6/2857/5 (
)5/2237/1(  
)2/625/3 (
)4/1791/28 ( 
)5/2480/5(  

  
    هاي هنجارشکنی واژگانی:/ ب) موسیقی کناري و قافیۀ میانی در نمونه1
  در او حیـران شـده   دریاشدهآیاننهنگچونآن

را  دارانرا به پنـدي حـرص   یارانبفرما صبر 
 يگـر مـه یخدانک تو با يدرمهیخنیادرچهگر
در  مستتر ستیکبنگر دل  ياز گوش سو برو

ــو     ــد ت ــد مانن ــا باش ــق کج ــقینیعش   عش
 شـکریّنت به دو اصل  نرگسینتبه دو چشم 

  اشخانـه اش عقـل شـدي ز    یوسفانهوز رخ 
  خــاکماگــر بنشــاند بــر  شــکرناکم اریــ مــرا
  شـود   سگپلنگ و روزيشودبکمحمدروزي

 يزیانگرقصچو باده  يزیشکرر یخوب یکی
 يزی ـچاز او يبردگمانيزیتبرشمسيشنود
ــرو ــق     ب ــورم ز عش ــه نف ــرو ک ــارآمب    زیع
  پنهانـک  اری ـدرآمـد   يو دلـدار  ییدلجـو  به

ــنا،    ــو آش ــري ن ــن بح ــه؟   وی ــنا آویخت   در آش
را مباش از دست حرص آکل زاراننفسبمشنو

  طناب دل خـود جـز کـه بـه اوتـاد مـده        کیل
 گـر سـه یک يما تو به کـور  يهاسهیک نیبدر ا

  دلقینـــیشـــاهان ز هـــواي تـــو در خرقـــۀ 
   کـه کسـاد عنبـر آمــد    عنبرینـت بـه دو زلـف   

  ايخود نخسـتی  بخت شدي مساعدش ساعد
  محتشـم دارد  اری ـچرا غم دارد آن مفلس کـه  

   شـود، گـه والـدین و اقربـا     بـدرگ گه دشمن 
  باشـد جاودانوصلشکهيزیآمخوشیمستیکی
دل  يا انی ـتو را آمـد ع  يزیآمدل يسر یکی

   زیخــارآم  کیــول یبــرو بــرو گــل ســرخ   
  نـک نهاشب آمد چون مه تابان شه خونخوار پ

)5/2275/19 (
)3/1340/9 (
)5/2284/7 (
)3/1176/11 (
)5/2609/1(  
)2/772/2 (
)5/2484/9 (
)2/565/5 (
)1/28/11 (  
)2/568/8(  
)3/1338/7(  
 )3/1203/1 (
)3/1314/1(  
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ــم ــر ا  ه ــه ب ــب ــت ز نی ــایب   خوشکســت ب
   یملـولک چون که به مـا   یفضولکهمگان  با

  رــــنگ باریهااشکنگر وین زاریها در عشق 
 

 ــ ــه هم ــتم ک ــن نشس ــا  نیم ــتج   خوشکس
   یگـولک  میسـخت عظ ـ  یعاشـق  نیرو که بد

  کندنگر کان رطل خامت می کاریهاپختهوان 

)1/434/1(  
)5/2481/1 ( 
)2/540/10(  

  
  هاي هنجارشکنی سبکی:/ ج) موسیقی کناري و قافیۀ میانی در نمونه1
  عیـاران گم گشـتند  چوساراندرینپایاندرین

  بلیساي سگ قصاب هجر خون مرا خوش 
  

  مستم که لاتعجـل چنانرهدرمنکهمنسازمچه
  لکـیس زانک نیرزد کنـون خـون رهـی یـک     

 

)3/1337/9(  
)2/1213/1(  

  

  
  هاي هنجارشکنی گویشی/ خراسانی:کناري و قافیۀ میانی در نمونه) موسیقی 1/ د/1

ــردان   ــانند م ــض افش ــاي مح ــتی در فن    آس
  شـدم  تـاه شدم، چـرخ دو صـد    ماهزهره بدم 

ــه، در تــار و پــود آن جولــههــر عنکبــوت  چ  
 چنـدان ماه و دو صـد  چونخنداننگريشاهی
   هــا مــنمکالــههــا مــنم، قیمــت لالــه غــازة 

فرامشـتی  ، بـا جهـل و   زشتیآن گرگ بدان 
  میشـه یـک وگرگصددرو بیشهچوناندیشهبود
  یپژولمــهــر غــم  يمــن ز دســت بــاز گــر

 

ــاند از دروغ و   ــود برفشـ ــن خـ ــتیدامـ    راسـ
  یوســف بــودم ز کنــون یوســف زاینــده شــدم
ــد   ــر ندانـ ــود، ذوق دگـ ــنعت خـ   از ذوق صـ

ــی ــاونداننــاز ب ــت بیگانــه  بــی خوش   زحم
ــذتّ  ــهل ــترم  نال ــر مس ــف ه ــنم، کاش ــا م    ه

  نک یوسـف کنعـان شـد، تـا بـاد چنـین بـادا        
  ده مسـتم اندیشـه کـه مـن ز    پیشـه چه کـنم  

ــودم ركیــــز ــولمو خردمنــــد  ینبــ   یگــ
 

 )6/2774/1 (
)3/1393/19 
)2/846/2 (
)5/2321/6(  
 )10/1402/3 
)1/82/14 (
)3/1419/9 (
)6/2996/1(  

 

  
گویشی/ عربی، ترکـی  هاي هنجارشکنیهاي ) موسیقی کناري و قافیۀ میانی در نمونه2/ د/1

  و رومی:



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/73(
 

 بررسی فصاحت مولانا در کلیات شمس تبریزي
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زنـان چـو چـرخ دان   نات را چـرخ جمله مکو  
  حـراکش کز استمییکی پاکشذاتبهخدابه
  حلـوي زمین خوشـی و  بهعلويحبوبآندهد

ــر    ــن هـ ــت در دل مـ ــحوراي خیالـ   سـ
 يسـکار و صبوح است و استصبحکه زیبرخ
ــاب اي  ــاقیآفتـ ــاقیوي  بـ ــواقی سـ   سـ
  تـو   طـوف سـاکنی در  تو ايخوفدرامنهااي
  حـق دیخورشياعشقتازشقدراعهمهکردهيا

ــر   ــت اگــ ــل توســ ــحوکاز فضــ   مضــ
ــنم  ــا نبی ــارديآنج ــنم  م ــا نبی ــارديآنج    ب
ترا  ديکردند ، اشکوفه میملیباغ و گلستان 

  غـروب چه بحث رسـد بـا مـن اي غـراب     
زن  شـکر زن بر خـرمن   پرطوطی جان اي 

 ناشفزین آب و گل  عارفچون بگذري اي 
ــره  ــا چه ــرکم ب ــید ت ــاي رس ــل ورديه   گ

  عربــده کــنبــه صــلح آمــد آن تــرك تنــد 
 افـق حامله شد ز کـین   ، سویرقجوق تتار و 

 قنقما تو را امشب  يا افقاز  رونیماه ب يا
  خـروس گوید میعشق تا دانی چهازشبنیمه

 

ــم  ــارجس ــد روح  جه ــرارمیکن ــی س ــد م   کن
ــن از  ــشبرهــد ت ــه ســعادت ســمایی   هلاک   ب

  بــــه بهــــار امانتیهــــا بنمایــــد از امینــــی 
  نـــورپــاره  خرامــد همچــو مــه یــک    مــی 

   يکنـــار  اریــ ـکنـــار آمـــد آن    يبگشـــا
  ، آنـــی و چیـــز دیگـــرمـــذاقیوي مشـــرب 

  تو امن و امـان را سـاعتی    سوفداده طمع جان
   یبگـذار کـان را سـاعت    شـفق  ياز بهر لعلش ا

ــودوز رشـــــک توســـــت اگـــــر    محســـ
ــاتی   ــر دم حی ــش ارزان  وارديه ــواز بخش   ت

  زیرا که بـر ریـق از پگـه خوردنـد خمـاران مـا       
ــتی ز لعنــت    ــه مســخ شــده س ــر ن ــوروداگ   م

ــر  ــر عم ــوفرّب ــز م ــتی  زن ک ــس رس ــد قف   بن
نــام و نشــان برگــو بــی هــاتفزان ســو مثــل 

  »اول وردي«چه شد آن عهد؟ گفـت  بگفتمش
  »رلغســنی تکــري«گرفــت دســت مــرا گفــت 

-گو شکم فلک بدر، بوك بزاید این چنین چون
روان را کار شـد خیـز   پنهان تتقشدراجهانشب

  نســتکوس شــب را زنــده دار و روز روشــن   
 

)2/556/15(  
 )6/2855/5 (
)6/2836/5 (
)3/1105/1(  
)6/2639/1 (
)3/1113/2(  
 )5/2441/12   
)5/2441/10  
 )3/1560/13  
)5/2138/15 
)1/30/8 (  
)2/914/33(  
)5/2564/3 (
)5/2171/11 
)6/3066/1(  
)4/2085/1(  
)4/1839/8(  
 )2/531/9 (
)3/1207/1(  

 

  
  هاي کراهت در سمع:/ هـ) موسیقی کناري و قافیۀ میانی در نمونه1
  پشه چو شکسته پر شد خرخشه خواجۀ با این

 

  )1/27/19(بکـا    من عینی کابیض عایشه عشق ز نالان
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ــره ــه   اي زهـ ــن مـ ــام ایـ ــه بـ ــان بـ   ییـ
ــیه  ــه سـ ــزهـــم از حملـ ــت آن نیـ   روییسـ

  معـو بس  عوعوافتادهمشو،کاهلسگچوتناي
  شــــکر شــــیرینی گفــــتن رهــــا کــــن
  قراضـــه کیســـت پـــیش شـــمس تبریـــز 

  کجا ترسم از او شکلی بکـردم بهـر او  خودمن

ــرده   ــر پـــ ــربـــ ــم ب زیـــ ــدزارو بـــ   یـــ
  بزنجـــد  زنخـــیاي  کـــه پـــیش رومـــی  

  تو باز گرد از خـویش و رو سـوي شهنشـاه بقـا    
ــديولــــیکن کــــان  ــددچــــون  قنــ   نقنــ

  بگنجــــد زر بیــــارد یــــا   گــــنجکــــه 
  امگیجیـده کی باشم ولی قاصد چنـین   گیجمن

)2/718/4(  
)2/672/4(  
)1/23/14(  
)2/673/5(  
)2/672/5(  
)3/1372/6(  
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  در وصــالت اي ز بینایــان نهــان باشــمچــو ن
  م شمس تبریز از سگان کـوي تـو  لافچون ن

  شـکرینت هـر دمـی    نـاز چون نبینم خشم و 
  ولایت سـیر شـد  زینشد، دلدیرهینبیازودتر

  برو اي غصه دمی زحمـت خـود کوتـه کـن    
ــر ن ــن سـ ــوهممـ ــد  خـ ــا کلاهنـ ــه بـ   کـ

  یــا نــه؟ هیــیاي دل بــه کجــایی تــو آگــاه 
ــه روح    راح نمـــــا روح مـــــرا تـــــا کـــ

  تـــــرآنچنـــــانو  چنـــــاناي گشــــته  
ــود    ــرم ش ــن از او ن ــود آه ــق داوود ش   عش
  کافریهـــــاي زلـــــف کـــــافر تـــــو    

  سـوتر آنازمجلساینوآنسواستمجلسهزاران
ــق  ــانعش ــو   ج ــق ت ــت عش ــاناس ــرج   ت

  زان برون انداخت جوشن حمزه وقـت کـارزار  
  دولــــت ابدســــت کــــانتــــو  عشــــق
  امتحـان  بـراي  زن می گران گرز و سر اینک

ــزاراز آن آتــــــش    بروییدســــــت گلــــ
  و جان گـردم  دلو جان کردم تا بی دلترك
ـــستانچو    جـهانم طربستـانجنـــانم گلـ

  گیـر  باشـیده در بهشت و حور و دولـت تـا ابـد    
ــر مــرا   ــالم م ــر ســر شــیران ع ــدهب ــر لافی   گی
  گیــر نازیــدهبــر ســر شــاهان معنــی مــر مــرا  

  بـا مستش کن و بازش رهان زین گفتن زودتـر  
ــق   ــابـــاده عشـ ــازود کـــه جانـــت  بیـ   بزیـ

ــوهممــــن زر ن ــاز  خــ ــه بــ ــدخواهکــ   نــ
ــرون کــن  ــه هــیاز ســر تــو ب   ســوداي گدایان

  خنـــــدمینو گویـــــد ســـــخنی  خنـــــدد
ــده او چنـــــین را    ــا کـــــه بدیـــ   هرجـــ

  هــــوترشــــود آنجـــا و از او آ  آهـــو شـــیر  
ــته ز  ــانگشــ ــه  ایمــ ــانجملــ ــرایمــ   تــ

  بیچـون است اندر میان عـالم   تربیچونکه این 
ــف  ــانلطــ ــو  درمــ ــانو از تــ ــردرمــ   تــ

  تـري جوشـن روح را  جوشنکز هزاران حصن و 
  تــــرکــــانوصــــل جمــــال تـــو   کیــ ـل
  مغزینتـرم  جان و عقل از استخوان اینبشکندور

ــزاروزان  ــاي  گلـــــ ــزارعالمهـــــ   دلـــــ
  بایسـتی  دلکـده چـه محـل دارد صـد     دلیک 

ـم   به روان هــمه مـــردان که روانســت روانـ

)2/1062/3(  
)2/1062/15  
)2/1062/4(  
)1/33/5(  
)1/168/3(  
)1/372/3(  
)5/2321/1(  
)4/2116/4(  
)1/117/3(  
)3/1086/6(  
)3/1159/2(  
)4/1854/3(  
)2/1159/1(  
)6/2798/6(  
)2/1159/6(  
)3/1380/4(  
)2/1048/5(  
)5/2563/3(  
)3/1615/9(  
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  سر و پا مست شود هرچه تو خـواهی بشـود  
ــلایی از  ــالصـــ ــد  خیـــ ــار آمـــ   یـــ

  خیره بماند جان من در رخ او دمـی و گفـت  
ــوخ ــدازکلـ ــردان  انـ ــق مـ ــن در عشـ   کـ

  نه که روي پشت عالم همه رو به قبلـه دارد 
  عشـقناك خاك هست چو مـا   ياجزا جمله

ــمس ــتبر ش ــال را  يزی ــه اقب ــدومت خان   ق
  آن چشـم بجـو دارو و درمـان    خلدیم چون
  يرا چون مـو  شیتو خو ریخمکشم ز  برون

  اياي ، طالب باغ جـان نـه  خانهتابگر تو ک
  نـک یزو بـا   اسـپک بـا   نیب نیدروغ ریم آن

  تـو شـود   رسـان ؟ چـون کـه   نرسدچون  برسد
ــه ــه  خیالانــ ــرار برجــ ــم ز اســ ــو هــ   تــ

  آتشـین اي بت آب و خوشین اي صنم خوش 
ــرد    ــی مـ ــردي ولـ ــم مـ ــو هـ ــوخینتـ   کلـ

  مسـینی را برهیـدن از   مـس که ز کیمیاسـت  
ــل ــو ا کی ــاكروح  يت ــادره پ ــق ن ــر عاش   یت

  اسـت  شیاندااست و بام را  افروزشصحن را 
ــازره ــا بــ ــشاز  یتــ ــو آب دو خلــ   دنیــ

  زیخمـــارآمام دهیـــتـــو را د خمـــرکـــه ذوق 
  یاصـولک ی ولـی خواجـه تـو بـی    اصیلکگرچه 
ــه  نــکیمنگو  نکیشــنگ   نــکیزرسربســته ب

 )2/799/12(  
)5/2341/11(  
)4/1831/6(  
)4/1898/13(  
)6/2836/2(  
)6/3026/8(  
)1/394/6(  
)4/1891/7(  
)3/1203/5(  
)5/2481/4 (  
)3/1317/1(  
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 بررسی فصاحت مولانا در کلیات شمس تبریزي
٩٠  

  منم هم من ریتن وان م يمنست اهجونیا
  يدل و جـــانم در فتنـــه طـــرار   افتـــاد

  

  نکیش ـو از  نکیس ـتا چنـد سـخن گفـتن از    
  يمــاریسـر بسـته چـو ب    نـک یجنگ نکیسـنگ 

  

)3/1317/9(  
)5/2567/1(  

 

  
  هنجارشکنی زمانی:هاي در نمونهموسیقی داخلی / ج) 2

ــاطق  ــور نــ ــان نــ ــد بیــ ــین باشــ   چنــ
  کننــد روز شــیوه مــی   نغــزان هــم چــو  

  بدان صبح نجاتی رو ، بدان بحـر حیـاتی رو  
  

ــه   ــد نـ ــب باشـ ــه لـ ــه  آواز  نـ ــدفوزو نـ   پـ
ــو   ــم چ ــزانه ــد   چغ ــرار آمدن ــه تک ــب ب   ش

  کـازه بزن نفطی در آن  کوزهبزن سنگی برین 
  

)3/1188/5(  
)2/817/3(  
)5/2296/5(  

  

  
  هاي هنجارشکنی گویشی/ خراسانی:در نمونهموسیقی داخلی ) 1/ د/ 2

  ذوقهـــا درونـــهعاشـــقان دردکـــش را در 
  کن ریرا مهمان آن زنج وانهید نیشب اکی

  ؟نــاز و بینــیکــی کــرد  نــازنینیعــزّ و بــی
ــر ــرد گــ ــه کــ ــ وسوســ ــرد پــ   چمیگــ

 

ــره دل را در   ــاقلان تیــ ــا درونعــ   انکارهــ
ــدور  ــو را    بژولان ــف ت ــر زل ــژولس ــگ دهی   ری

  که کـرد واالله خامسـت و قلتبانسـت   هر کس 
ــدر  ــتم  چشیپـــــ ــرا نشســـــ   او چـــــ

 

)1/132/5(  
)2/1062/12  
)1/440/13(  
)3/1557/2(  

 

  
  هاي هنجارشکنی گویشی/ عربی و ترکی:در نمونهموسیقی داخلی ) 2/ د/ 2

ــادي،  ــوفاي آحـــــ ــاش الـــــ   را بـــــ
  لطف بنمودي گشادي چشم جانها راورا یک
  انديـــ ـفش طیبـین خواندي بـر  طیباتچون 
  رنـد یآن زمان که خران بول خـر بـه بـو گ    در

 چو نبود عروس خوش نشود زو نفـوس  خوب
ــاغر ــ ســ ــرد  یمــ ــاز کــ ــه آغــ   قهقهــ

ــاك     ــرج خـ ــدرین بـ ــتارگان انـ ــو اسـ   چـ
  شـان ببــین کنوسشـان ببـین شــام   خنوسروز 
ــوتاز  ــته رحم ــوتاي در گش ــه رهب   ايرفت

  رغایـب به عاشقان کن اي جـان صـد    رغبت
  زنـد مـی  رقمطربم سرمست شد انگشت بـر  

ــق  ــوقح ــقت   حق ــاز عاش ــق نی ــابقت ح   س
  سـایح خـون دریايآندرلایحدلستلوحییکی

ــی    ــت ول ــت دراز گش ــو روز قیام ــبنم چ   ش
  حــاکمی هــر چــه تــو نــامم بنهــی خشــنودم
  خاموش که آن اسعد این را بـه از ایـن گویـد   

ــین ــزل    کـ ــه منـ ــو بـ ــا تـ ــوفجـ   یمخـ
  بخندیـدي  اخشنها گرفتی لطف و هر خشونت
  اطایـب تـر از تـو کـی بـود اي معـدن      طیب
ــان و ز یزهــ ــت یهــزم ــه یو زهــ حال   حال
ــاز  ــه و از حفـ ــس و زررفـ ــهیه ز اطلـ    يانـ
  گرســـــتن گرفـــــت خونابـــــه هیـــ ـخاب

  یخنسّـــــی و گهـــــی گنسّـــــگهــــی  
  شــان ببـین گــرد سـراي مهتــري  نفوسسـیر  

  تا دم مهر نشنوي تا سـوي دوسـت ننگـري   
  بنشین میـان مسـتان اینـک مـه و کواکـب     

ــه   ــردة عشــاق را از دل ب ــقپ ــی رون ــدم   زن
  جان من کـش تـو کنـی بهـاریی     زروعحق 

  شود غازي ز بعد آنک صـد بـاره شـهید آیـد    
  چـه سـود کنـد    سـحر تو خواهـد   سحوردلم 

  شکیرست و شکورجان پاك تو که جان از تو 
ــابیی بـــیصـــفاّق صـــفقۀبــی    شـــرفۀ دبـ

)6/2752/9(  
)5/2525/9(  
)1/306/3(  
)5/2416/5 (
)6/3012/11 (
)1/508/5(  
)6/3128/9(  
)5/2426/19(  
)5/2478/4(  
)1/306/1(  
)1/738/1(  
)5/2485/7(  
)2/583/4(  
)2/936/7(  
)3/1090/4(  
)5/2580/16(  
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  بررسی فصاحت مولانا در کلیات شمس تبریزي
  ٩١  

  ســتغرورســت و غرّآن نفــس فریبنــده کــه 
  ریـاض برد بـه نخـل و    مخاضمریم جان را 

ــردة صــبرم  ــرد پ ــراق پــاي دارت خــرق ک   ف
  از یبصـرون یبصر باش پـیش شوخ سوفچشم
  مـرتهن زیرا بـه خویشـتم    دهنفروبندمدماین
ــا مســت ز مســتی  هــر ــه ب   مســت درآویخت

ــۀ    ــه نکتــ ــا بــ ــرا دنیــ ــتحلیهچــ   مســ
ــود عیســی   ــاسضــحاك ب ــی عب ــود یحی   ب

  منـه پنـدش مگـو   مجو بندشچارهراخواجهاین
  نهان دو کون پیش رخش یـک جوسـت  گنج

  سـجده یـک بـه بخشدسرينجدهزهیسلطانزهی
ــر ــون و  نکـ ــکرفرعـ ــرد  شـ ــی کـ   موسـ

ــرا   ــر م ــی لیــک هــم مگی   بگفــتمش کــه بل
ــرده   ــو ک ــاب روي ت ــتاي آفت ــاه را هزیم   م

ــا بلکـــــا ــا  دلکـــ   کـــــم کـــــن یغمـــ
 
 

ــر آن    ــق ب ــین عش ــرةه ــراّر غ ــد غ   مداری
ــت    ــن واجبسـ ــزل وطـ ــع درد را نـ   منقطـ

  را مخـراق عادت بـود انـدر لطـف ایـن      خرق
  یـدهنون نرم سازي چیست پیش  مداهنچو 

  تا آن زمانی که دلم باشد از او سـکران شـده  
ــردان شــده  ــه  ســاقیگ ــدي مســاقاتب   افن

  ؟حیلــه فریبــد چــون تــو زیــرك را بــه     
  معــبسایــن ز اعتمــاد خنــدان وز خــوف آن 

  است معبدهنی  مفسقهنیاوستافتادهکهکانجا
ــبهــر  ــن  لکیس ــود ای ــرد ب ــیسی دلا س   مک

ــیر او شــوي ــاره  اس ــس ام ــیر نف ــر کاس   بهت
  بــــه بهانــــه ز حــــال مــــا حاکیســــت 

  اغیـــار نوحـــۀی کـــه کـــنم وفـــق نیـــاحت
  تـو پـا کوفتـه    هـزم و آن ماه در راه آمـده از  

ــین  ــین بنشــ ــیما بنشــ ــوش ســ   اي خــ
 

)2/655/13(  
)1/471/9(  
)1/151/16(  
)4/1948/11(  
)5/2277/9(  
)6/2630/3(  
)6/2720/7(  
)3/1211/7(  
)1/321/9(  
)3/1213/2(  
)5/2291/9(  
)1/498/3(  
)3/1137/7(  
)5/2282/6(  
)4/2097/2(  

  
  هاي موسیقی بیرونی است:که از جلوه المزدوجتضمین . انواع سجع و 3
  هاي هنجارشکنی دستوري/ الف) در نمونه3

ــگ     ــو چن ــت چ ــت گش ــگ غم ــم از چن   دل
ــید بدیـــد     ــون طلعـــت خورشـ ــایه چـ   سـ

  شد گیتیعالم از صیقل چو جندرخانهبرآمد

  چــــــه کنــــــد؟ نترنگــــــد نخروشــــــد
ــد ــجده  نکنــ ــدســ ــد؟  نخنبــ ــه کنــ   چــ

  دنفریبیــان را ملیحــکـه بشــنیدند کــو خواهــد  
 

)2/835/8(  
)2/835/5(  
)4/1849/6(  

  هاي هنجارشکنی واژگانی/ ب) در نمونه3
  زهره بـه مـن بنگـر    يا یگفتیو م یگشتیم
  خالـک  يو ا زلفـک  يعاشق ا يارو که نه رو

  کــ ـخوشیگهکـترشگهۀگشتشیخومستک
  یشـک و  یالی ـمسـت خ  یرکک ـیزکه تو  گفت

 

ــتم و آزادم ز  ــاركسرمســ ــکو  ادبــ   اقبالــ
  خلخالـک پابسـته بـه    خشـمک  يو ا نازك يا

  ینغــولک هنــركکــه چــه در  کبرکــتو  نـازك 
  گول شـدم هـول شـدم وز همـه برکنـده شـدم      

 

)2/1316/7( 
)3/1316/1( 
)5/2481/3( 
)3/1393/6(  

  هاي هنجارشکنی زمانی/ ج) در نمونه3
ــان   ــده نیســتم اي ج ــدارم و خربن   چــو خــر ن

 

ــم    ــا غ ــن از کج ــالانم ــانو  پ ــا کودب   زکج
 

)1/215/3(  
 

  هاي هنجارشکنی گویشی/ خراسانی) در نمونه1/ د/ 3 
  انـد بـه مـو بسـته    مـوي هی که بسی جانها، 

  را همـه جذب کن اي بـاد صـفت آب وجـود    
 

ــته  ــر  چــون مگســان شس ــر س ــد، ب ــاچربویان   ه
  رازگـــوي  شــبنمۀ بــرکش خورشــید صـــفت   

 

)1/210/8(  
)5/2457/7(  
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 بررسی فصاحت مولانا در کلیات شمس تبریزي
٩٢  

  ترکیهاي هنجارشکنی گویشی/ عربی و ) در نمونه2/ د/ 3
  کـن  اخـرس همـه  خود راکنبسینوکنبسین

  در کعبـــه خـــوبی تـــو احـــرام ببســـتیم    
  داد سبو بـه دسـت مـن   مست مندوش حریف

ــات آن ــد   مراعـ ــا افکنـ ــو او را در غلطهـ   تـ
  حیـران مـن  کنـون من،گردوندورانکنوندوران

ــنجکن ــن کـــ ــزي  اغلـــ ــد گریـــ   چنـــ
 

  اخفـش کـش فهـم کنـد     یقرائات ستین نیکا
ــس  ــیم و تــو   تلبیــهب ــرگفت   نکــردي تکبی

  مــرتبس نفـس بشـکنم آن ســبوي را بـر ســر   
  یکن ـ یلات ـیوپس مـلازم گـردد او وز غصـه    

  امآورده قـان ز  فرمـان در لامکان سیران مـن،  
  عاقبــــــت آخــــــر در عمــــــل آیــــــی

 

)3/1231/6( 
)6/2644/5(  
)3/1205/6(  
)6/2808/7(  
)3/1371/10(  
)6/3036/2(  

 

هنجارشکسته یا به قول قدما غیر فصیح مصداق هـیچ کـدام از   . در مثالهایی هم که کلمۀ 1
گـردد. بـراي   آرایی باعث افزایش موسیقی کلام میباشد، حداقل از طریق واجانواع ذکر شده نمی

  گردد: جلوگیري از اطالۀ کلام فقط به ذکر چند مثال اکتفا می
ــدم و بب دهــان  ــبن ــایســته شــکر هم    میخ

ــود ز  ــصــبحی ب ــردخواب بخ ــزیم گ ــا ی   م
  کنــد زســخن آغــا ززّهــد و تقــز زتــا کــه ا

  لـدم گقنـق   یه دیوگب دیاهان فرود آگنا به
 

 ـرسـد خـوش   بکه تا به جان   ـه اب   تلاع شـکر  ب
ــاز اذ ــبا     خر و خ ــد ص ــو ده ــا ب ــه م ــل ب   لی

  ســرو گــردن بتراشــد چــو کــدو یــا چــو خیــار
ــود خر ــش ــطرب نانیاه مســکگ ــکربارگ    ياه ش

 

)3/1150/7 (
)1/199/18( 
)3/1093/18(  
)5/2535/6(    

در ابیات زیر که مصادیق سه نوع هنجارشکنی زمانی، سبکی و گویشی هستند، تکـرار یـک   
  کند:آرایی و خوشنوایی ایجاد میهجا در کلمه نوعی واج

  روخامشـان مـی  کعبۀشو، بهمحرموبربنددهان
  بـین  شپشـپ عاشقان را وقت شورش ابله و 

ــورگیر   ــه نـ ــو مـ ــاش و چـ ــرش بـ   منتظـ
  يبـر یعقـل ز مغـز م ـ   انیبه مثال سـاق  گه
 گفتار و رها کن پس ازین لکَلکَکن این بس

ــد  ــان در انتظارنـــ ــو مهـــ ــراي تـــ   بـــ
ــه ــت  خانـــ ــوتر گرفـــ ــاز کبـــ   دل بـــ

  همچو شـکر مرد سخن را چه خبر از خمشی
  تـــــــرلایلالا بزنـــــــی ز بـــــــالا،   

ــار  ــو مـ ــو چـ   بهـــر طلاقســـت امـــل کـ
  رسـد  یبـر سـر کـوه ک ـ    یبه درازگردن کس

  می اشـتر پر، به زیر مشکرسید از باده خانۀ 
  فرشش علم و عقـل از نورستجملهخانقاهش

  باشــد نشــانروز گــردك بــر رخ دامــاد مــی
 

م پیاپی اندرین مستی نه اشتر جو و نـی    جمجـ
  کوه جودي عاجز آیـد پـیش ایشـان در ثبـات    

ــن    ــن ایـ ــرك کـ ــلتـ ــاره را گنَگـَ   و نظـّ
  یکن ـیسـاز م ـ  نغنغـه گه بـه مثـال مطربـان    

ــان    ــه از ج ــخنها هم ــا س ــد  ت ــر گیرن مطه  
ــبک ــرا در  سـ ــر رو، چـ ــول تـ ــول مـ   ی؟مـ

ــغله و  ــومشـــــ ــت بقربقـــــ   درگرفـــــ
ــود    ــه ب ــد چ ــه دان ــرلللا خشــک چ ــرلللا ت   ت

ــی     ــد بلای ــو دو ص ــی ت ــک بلای ــه ی ــو ن   ت
ــد    ــت و کن ــبس حطامس ــت ح ــت خش   خش

  مـا ز عـف   میغم نخـور  یعف عفور چه کنند 
  قم قـم بانگ زد قمقمکه  خراّخرو خوابکنرها

ــا غلبــه  یبــ انشیصــوف   کــو قبقــابســر و پ
  نیـف نیـف  از جال او که نـامش کـرد رومـی    
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  گیرينتیجه
با توجه به تعریف قدما از فصاحت و شروط آن در کلمه، هنجارشکنیهاي آوایی، دستوري، زمانی، 
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سبکی، گویشی و واژگانی از مصادیق کلمات غیر فصیح هستند. اما این کلمات غیر فصیح در بافت 
اولاً از  اند، بلکـه اي به بلاغت کلام او نزدهو زنجیرة کلام مولانا در غزلیات شمس، نه تنها لطمه

هـا  اند و در ثانی بررسی و تحلیل آماري نمونهزدایی موجب تشخصّ کلام او گشتهطریق آشنایی
  موارد، حضور این کلمات غیرفصیح در خدمت افزایش موسیقی کلام است.  58/ 35نشان داد که در 

ی گونه کـه جرجـان  بنابراین، لازم است شرط فصاحت را از تعریف بلاغت حذف کرد و همان
کند، بلاغت را آوردن کلام به اقتضاي علم نحو و پایبندي بـه اصـول و   در نظریۀ نظم عنوان می

قواعد آن دانست و پذیرفت که واژگان به تنهایی ارزش زیباشـناختی ندارنـد، بلکـه شـیوة قـرار      
 زند نـه سخن را رقم می گرفتن کلمات و بویژه هماهنگی معنایی کلمات در کنار یکدیگر، زیبایی

 13 )102و  53-52م: 1999(الجرجانی، صورت ظاهر لفظ. 
دسـتوري و   هـاي هنجارشـکنیهاي  هاي این شش نـوع هنجارشـکنی، نمونـه   از میان نمونه

بیشترین ارزش موسیقایی برخوردارند و بعد از آن هنجــــارشکنی گویشـی   واژگانی به ترتیب از 
  گیرد.(مخصوصاً در کلمات عربی) قرار می

مصـادیق  زمـانی و سـبکی ارزش موسـیقایی بـه مراتـب کمتـري دارنـد و         هنجارشکنیهاي
  14 جایگاهی ندارند. هنجارشکنی آوایی در این میان تقریباً هیچ

  

  

18%

23%

6%
5%

16%

32%

درصد کلّ هنجارشکنیهاي بررسی شده در نمونه

هنجارشکنی دستوري هنجارشکنی واژگانی
هنجارشکنی زمانی هنجارشکنی سبکی
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42%

58%

تفکیک ارزش موسیقایی نمونه ها

غیر موسیقایی موسیقایی

22%

24%

5%6%

9%

34%

ارزش موسیقایی انواع هنجارشکنی

هنجارشکنی دستوري هنجارشکنی واژگانی
هنجارشکنی زمانی هنجارشکنی سبکی

خراسانی/هنجارشکنی گویشی   عربی، ترکی و رومی/هنجارشکنی گویشی
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  یادداشتها
 .21 -19؛ خطیب قزوینی, بی تا: 70: 1987؛ سکّاکی, 264: 1972. ر.ك: ابن رشیق قیروانی,  1

Ostrannenja استفاده کرد. . شکلوفسکی براي این مفهوم, نخستین بار از  2  

3. Deviation  4. extra regularity  5. Archaism 
 26: 1368همایی، . 6
. جملۀ فشرده یا کوتاه آن است که یکی از عناصر اصلی ژرف ساخت آن حذف شده باشد یا یکی از عناصر آن در 7

  )113: 1382از فرشیدورد، عنصر دیگر ادغام گردیده باشد. (تلخیص 
8. Dialect. 

شود که مربوط به ویژگیهاي گفتمانی کلام یا متن است. از انواع  اي از زبان اطلاق می ، به گونه(register)سیاق .9
ورزشی، علمی، تجاري، ادبی و... اشاره کرد. ویژگیهاي زبانی که در   اي، روزنامه  توان به سیاق اداري، سیاق می
رود، متفاوت است؛ اگر از سیاق خاصی پیروي نکنیم، از سـاختار زبـان معیـار    این سیاقها به کار میهریک از 

  )32: 1383  منحرف خواهیم شد. (والی رضایی،
، »نقد و تحلیل مقدمۀ کتابهاي بلاغی (فصـاحت کلمـه)  «آقاحسینی، حسین و سید علی اصغر میرباقري فرد،  .10

1387 :12- 15  
موسیقی کناري عواملی است که در نظام موسیقایی شعر داراي تأثیر است ولی ظهور آن در سراسر منظور از . «11

هاي موسیقی کناري بسیار است و آشکارترین نمونۀ آن قافیه و ردیف بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست. جلوه
  )114: 1، ج1387و همو،  391: 1381کدکنی،(شفیعی» است و دیگر تکرارها و ترجیعها.

. موسیقی داخلی عبارت است از مجموعۀ هماهنگیهایی که از طریق تقابل یا تضاد صامتها و مصوتها در شعر به 12
روند. موسیقی داخلی که غالباَ هاي معین موسیقی داخلی به شمار میآید و انواع جناسها یکی از جلوهوجود می

  )118و  114: 1، ج1387و همو،  392:  1381کدکنی،عیبر اشتراك اصوات و صامتها و مصوتها قرار دارد. (شفی
جایگاه هر جزء در نظام زبان از «گوید: کند. او می. عین همین معنا را فردینان دوسوسور به بیانی دیگر بازگو می13

  )20: 1387(عباس، » شود.طریق رابطۀ آن جزء با کلّ نظام تبـیـین می
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ارها به همت دوست عزیزم، خانم تابان باغ فلکی، دانشجوي دکتراي آمـار،  ها و رسم نمودتحلیل آماري نمونه .14
 انجام گرفت و جا دارد که در همین جا از ایشان تقدیر و تشکرّ کنم.
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